
لوله كشى غيرسياسى

ــود  � ــى تحريم ش ــوژه هاى سياس فكر مى كردم اگر س
ــوژه سياسى دچار ركود مى شود.  طنزنويسى آن هم با س
ــته  ــت كه ما در طنز، مثل اقتصاد كه وابس اين خوب نيس
ــته به صادرات سياستمداران باشيم و  به واردات بود، وابس
منتظر بمانيم تا آنها يك جمله قصار از خودشان صادر كنند 
ــويم و ترتيب جمله را بدهيم و طنز  ــت به كار ش تا ما دس
بنويسيم. براى همين تصميم گرفتم مدتى به توليد علم و 
طنز غيرسياسى بپردازم كه در همه مسايل خودكفا شويم. 
شايد هم هيات دولت (وزارت ارشاد كه كارى به كار ما- و 
ــدارد) از بنده به عنوان كارآفرين برتر  البته بيكارى ما - ن

تقدير، تشكر و تسكيه (اهداى صد سكه) كند. 
اپيليكيشن لوله كشى 

اول 31سالگى با سال ها سابقه نشر اكاذيب و تشويش 
ــيدن چاى انگليسى، طنز سياسى را  اذهان عمومى و نوش
بوسيدم گذاشتم كنار و ضميمه نيازمندى ها را برداشتم و 
دنبال كار گشتم و ديدم يك لوله كش نياز به يك لوله كش 
ديگر دارد. من هم پا شدم و رفتم و چندتا لوله كشى اپلاى 

كردم؛ 
لوله كشى منزل

اوستاى اول: ما اينجا لوله كشى منزل انجام مى دهيم... 
ــتيم زياد از  من: بله. خودم واردم... ما يك فاميلى داش
ــش نمى آمد. يادم است براى اينكه جلوى ورود  بچه خوش
ــى و لوله هاى منزل را  بچه به منزل را بگيرد رفت لوله كش

بست. 
لوله كشى ورزشى

ــگاه و  ــت كه برويم ورزش ــنهاد من اين اس من: پيش
لوله هايمان را بفروشيم. 
اوستاى دوم: چرا؟ 

ــعى  ــابقات فوتبال تيم ها س من: مگر نديدى توى مس
ــتند. اين  ــر را لوله كنند اما موفق نيس ــد همديگ مى كنن
نشان مى دهد كه ضعف فوتبال ما در مربيگرى نيست در 

لوله كشى تيم است. 
لول كشى

هم بندى: چطورى شد كه تو را گرفتند؟ 
من: راستش من براى اينكه آمار بيكارى بيايد پايين، 
رفتم لوله كشى كار كنم. منتها گويا لوله كشى نبود لول كشى 
بود. اين طورى كه اوستاى ما مى نشست لول  لول مى كشيد 
تا لول لول شود. من هم وظيفه ام اين بود كه لول را برايش 

آماده كنم. 
لوله كشى عشقى

پدر عروس: آقا داماد توى لوله كشى چى كار مى كند؟ 
داماد: من لولنده ام. يعنى مى لولم. 

لوله كشى هنرى
از شما براى توليد لوله پوليكا و لوله بخارى براى حمايت 

و تربيت نسل جديد خوانندگان تقدير و تشكر مى شود. 
لوله شدن

اين طورى شد كه من لوله شدم و نتوانستم در لوله كشى 
صاحب منصب شوم. ببينيم فردا چه كاره حسن بك هستيم. 

از هرنظربي ضرر 

من بيشتر حق دارم

ــى را كه مى بينى صحبت  � امروز هرجا مى روى و هر كس
ــت و دلايل اقتصادى و سياسى بسيارى  از افزايش قيمت هاس
ــت و قصد  ــر مى كنند كه در تخصص من نيس ــراى آن ذك ب
ــا براى خيلى ها پيش آمده  ــه آنها را هم ندارم اما قطع ورود ب
كه وسيله اى خريده باشند كه قيمت جديد روى قيمت قبلى 
ــد، يعنى كالايى كه با قيمت قديمى توليد يا  حك شده باش
وارد شده است ولى به علت افزايش قيمت ها، با بهاى جديد به 
فروش مى رسد.گفتم كه قصد و دانش ورود به دلايل افزايش 
ــا را ندارم و به هيچ وجه هم منكر افزايش قيمت مواد  قيمت ه
اوليه؛ خدمات، كالاهاى توليدى و وارداتى مانند كاغذ، خودرو، 
ــته ، چاى و ...  لوازم يدكى، حمل ونقل، مواد غذايى مانند پس
ــم خود ديده ام و از نزديك  ــتم و بسيارى از آنها را به چش نيس
حس كرده ام اما آنچه در گفت وگوهاى روزمره بسيار مى شنويم 
تلاش افراد براى توجيه افزايش قيمت كالاها يا خدماتى است 
كه مى فروشند و ارايه مى دهند. به عنوان نمونه راننده تاكسى 
دلايل افزايش خودسرانه قطعه و دستمزد تعويض آن را چند 
برابر قبل پرداخته است و به همين دليل به خود حق مى دهد 
كه كرايه را افزايش دهد. وقتى پيش همان تعميركار مى روى، 
او هم گرانى هزار چيز ديگر مانند كرايه تاكسى را دليلى براى 
افزايش دستمزدش ذكر مى كند.يكى از دلايل روانى افزايش 
ــرايط اقتصادى  قيمت ها كه خودش معلول نگرانى مردم از ش
است،  شيوع «خود محق بينى»، «اغراق»، «توجه گزينشى» و 
«توجيه» است كه هر روزه به كار مى بريم. مشكلات خودمان 
ــپس به خودمان  را گزينش  و در ابعاد آن اغراق مى كنيم و س
حق مى دهيم كه قيمت كالاها و خدمات خود را افزايش دهيم 
چون مشكلات من از همه بيشتر است و من محق به انجام اين 
كار هستم ولى وقتى ما با گرانى كالا يا خدمات ديگران روبه رو 
مى شويم، آنها را متهم به گران فروشى و بى انصافى مى كنيم، 
دلايل او را توجيه مى دانيم و مشكلات آنها را كوچك تر تخمين 
مى زنيم.نمى پذيريم كه هر كسى بايد افزايش هزينه هاى خود 
ــكلى جبران كند و با افزايش قيمت خدمات خود، به  را به ش
ــود را گران كند  ــازه را مى دهيم تا كالاى خ ــدار اين اج خري
ــنده اى در ساير  كه خودمان بايد آن را بپردازيم زيرا هر فروش
ــرايط براى كاهش  ــت. در اين ش موقعيت ها يك خريدار اس

نگرانى و احساس آرامش، نياز به درك بيشتر يكديگر داريم.

جنگل آسفالت

عشق و نفرت به تهران

ــى، هوا و صدا، ترافيك و ازدحام هياهو و غوغا صفات   � آلودگ
اين روزهاى تهران هستند. بر اينها نگرانى زيرپوستى هرازگاهى 
درخصوص «زلزله» احتمالى كه گفته مى شود فجيع و دردناك 
ــرايى است كه  خواهد بود را بايد افزود. اينگونه تهران فاجعه س
ــا بعد از اين  ــد از آن دورى كرد و گريخت. ام ــه زودتر باي هرچ
ــت با «مكثى چندثانيه» اى درمى يابيم غالب  نتيجه گيرى درس
ــاكنند و اتفاقا لنگر سكونت شان و  گويندگان خود در تهران س
سكونت مان سفت در زمين فرورفته و كندنى نيست و از خاطره ها 
رفته، اصلا گويى نبايد روزى كنده مى شده است. هم دل از تهران 
كنده ايم و هم دل به آن داريم. هم دوستش و هم نارفيقش داريم. 
ــق زندگى در آن هستيم و پى ارتقاى طبقه و سكونت  هم عاش
ــتيم و هم از هواى بدش شكايت ها داريم  خود به آن بالاها هس
ــينه هايمان را به گردن اين شهر دراز و بى اندازه  و خس خس س
مى اندازيم. تركيب عشق و نفرت را در گفتارمان به تهران داريم 
ــت كه ما دوگانه با اوييم. با خودمان نيز  و اين فقط تهران نيس
دوگانه ايم نه فقط شهرمان، بلكه كشورمان. نه فقط زيستگاهمان 
ــت مان نيز از اين تركيب در آن واحد بهره مى برد.  كه نوع زيس
ــق داريم و دوستش داريم و هرگاه  ما به دنياى پيرامون هم عش
كه كم مى آوريم از در نفرت وارد مى شويم. در هر بازى و كنش 
دوگانه بودن خود را رومى كنيم و اين از ريشه آگاهى اسطوره اى 
ما مى آيد كه بر مبناى «خير و شر» و سفيد و سياه است. تهران 
برايمان هم مظهر خوبى هاست و هم مبناى «شرها» در اين شهر 
روزهاى زيبايى چون «مشروطه» و نهضت ملى شدن نفت رقم 
خورده است و هم 30 تير و 28 مرداد. نه اينكه در ديگر شهرها 
اين دوگانگى رخدادها نيست كه هست و همه جا يافت مى شود 
اما اينكه حين نفرت و بدگويى از شهر عشق و دل ربايى هايش با 
«مكثى چند ثانيه»اى از ناحيه همان گويندگان بيان شود از نوادر 
است كه خاص تهران است. مظهر تهران مدرن از خيابان لاله زار 
ــته و جردن و شهرك غرب اين  ــتانبول آغاز شد و به فرش و اس
روزها رسيده است. لاله زار و استانبول ديگر نماد مدرنيت نيستند 
و اتفاقا نماد سنت شده اند. مدرن هاى ديروز عزيز سنتى امروزند 
ــاى امروز هم عزيز و هم مورد لعن. اين بازى زمانى ما  و مدرن ه
با زيستگاهمان است. شهرى كه بازى سنت و مدرنش از همان 
ابتداى آفرينشش در ذاتش نشسته است و ما مدام هرچه روزى 
ــنتى مى كنيم و به آن دل مى بنديم. عادت هم  مدرن بوده را س
داريم كه با پديده هاى مدرن صفا كنيم اما ابراز نكنيم تا يك كم 

بوى «نا»بگيرند تا عزيز و تنديس مان شوند. 

برج و مناره

 حامد محمدى كنگرانى
 روانپزشك

كارتون خواب

در گذر تاريخ

ــاهنامه آغاز  ــاك؛ اوج بيداد تاريخ ش ــتان ضح با داس
ــد و خورش براى  ــه «مغز مى پرداختن ــد؛ آن گاه ك مى كن
ــهرام ناظرى»، صدايى كه اين بار  اژدها مى ساختند». «ش
ــار به دوش تاريخ  ــتم» نمى خواند، ضحاك م «ياورِان مِس
را روايت مى كند. نام برنامه، داستان ضحاك است، پادشاه 

ــاهنامه فردوسى؛ شايد  پر ز بيداد ش
حاضران پرشمارى از آنها كه در سالن 
ــده اند، داستان را به  «ميلاد» جمع ش
خوبى به ياد نداشته  باشند، او به لحن 
معلم گونه اى هم روايت مى كند و هم 
اجرا. معلمى پر از فروتنى كه با صدايى 
ــه آواز كه  ــخن مى گويد اما ب آرام س
مى رسد، ديگر اين حنجره آرام ندارد. 
ــخن صاف و صادق با مردم  گريز از س
ــاهنامه كه ترس  ــدارد. مى گويد ش ن
ــدارد و مردم برايش كف مى زنند. از  ن

نبرد نور و ظلمت در داستان ضحاك مى گويد و آغاز به كار 
ــت كه پادشاه بيدادگر با بيداد بر سر كار مى آيد.  او. پيداس
آنكه با كشتن پدر به تخت نشسته، به مدد اژدها و خوراندن 
ــر مى ماند. دريغ از لختى توقف كه  مغز جوانان، تاج بر س
اين چرخ به اين روال نمى چرخد. ضحاك شاهنامه اندك 
ضميرى دارد كه در خواب به سراغش بيايد و خوابگزاران، 
ــيدن فريدون را نويد برباد دهنده شب و روزش كنند.  رس
ــه در كوه هاى البرز، دو  ــير گاو پرماي «فريدون» به مدد ش

ــت آبتين،  ــال عمر مى گيرد و از مادر، سرنوش ــت س هش
ــد و ظلم ضحاك را با خبر كشته شدن  پدرش را مى  پرس
ــت و گوشت لمس مى كند. آن سو «كاوه»  پدرش به پوس
است با آن چرم آهنگرانى كه بر سر نيزه مى شود و درفش 
كاويان و مردمانى كه از ظلم خسته  شده اند و همين، آغاز 
برافتادن ظلم است. در شهرى كه كمتر نشانى از اسطوره ها 
ــته از  ــهرام ناظرى، بازگش ــاى كهنش مانده، ش و آيين ه
ــاك، روايتش مى كند؛  ــتان ضح گرداندن دور دنياى داس
ــيقى مقامى. او تمام زمان كنسرت،  روايتى همراه با موس
ــتانش با هر ضربى  ــت، دس ــتاده  اس روبه روى حضار ايس
ــراى اداى  ــى مى كند و تنش ب حركت
ــالن  هر نوايى، حالت ديگرى دارد. س
ــت. كنسرت تمام  به تمامى شور اس
ــى توان دل كندن ندارد.  شده اما كس
ــتان» را براى  ــار «آتش در نيس اين ب
حاضران اجرا مى كند. با صدايى كه از 
سال ها پيش در نقطه اى در خاطره ها 
ــده، مرور مى شود، «يك شب  ثبت ش
آتش در نيستانى فتاد/ سوخت چون 
ــقى كه بر جانى فتاد»، صدا را به  عش
ياد مى آورم از خانه اى در كودكى هايم 
ــت هاى كوچكى كه صداى پرهيجان شهرام  و راديو كاس
ــرى از دريچه هاى كوچك باندش بيرون مى آمد. يادم  ناظ
ــرگرم كار خويش شد، هر نيى  ــعله تا س رفته بود كه «ش
ــد» گپ وگفت نى و آتش هم يادم  ــمع مزار خويش ش ش
ــت؟ / مر  ــوب چيس رفته بود «نى به آتش گفت/ كين آش
تو را زين سوختن مطلوب چيست؟ / گفت آتش بى سبب 
نفروختم/ دعوى بى معنيت را سوختم» يادم آمد كه پاسخ 

دعوى، آتش است. 

زاويه ديد

درفش كاويان به روايت «ناظري»

«چشم انداز ايران» 77 آمد
نام نشريه: دوماهنامه «چشم انداز ايران»

مدير مسوول: لطف االله ميثمى
حوزه نشر: سياسى راهبردى

زمان نشر: اسفند 1391
قيمت: 8000 تومان

تعداد صفحات: 240 صفحه
مطالب برگزيده: 

هشت سال به ياد ماندنى/ نويسنده: سعيد ليلاز/ صفحه 2
ــنده: لطف االله ميثمى/  ــى و مذهب/ نويس قانون اساس

صفحه 7
آموزش و پرورش، جامعه و زندگى/ نويسنده: عزت االله 

مهدوى/ صفحه 37
«فانون»ى كه ما مى شناسيم/ نويسنده: سارا شريعتى/ 

صفحه 65
فلسطين ضرورت رويكردى ديگر/ گفت وگو با احسان 

شريعتى/ صفحه 156
ــا و نه به نفع  ــنفكران، نه به نفع م ــذف نقش روش ح

فلسطينى ها/ گفت وگو با خشايار ديهيمى/ صفحه 160
يادمان وحيد ميرزاده/ صفحه 210

مطلب پيشنهادى شرق: 
آيا راهبرد تعامل و گفت وگوى انتقادى امكانپذير است؟/ 

به قلم حبيب االله پيمان/ صفحه 171
ــات  ــور اصلى مناقش ــن مطلب: مح ــى از اي بخش
ــور و مشكلات عديده سياسى، اجتماعى و  كنونى كش
اقتصادى كه نه تنها مورد پذيرش مردم، بلكه مسوولان 
ــت، بود و نبود  و كارگزاران حكومتى نيز قرار گرفته اس
نابسامانى ها و حتى ميزان شدت و وسعت حل مسايل 
و ريشه يابى مشكلات و نحوه تغيير روش هاى اداره امور 

كشور است. 

دكه

دموكراسى در ايران 2148 ساله شد

مهرداد يكم و دموكراسى
ــى و ارمنى و  ــان رومى- يونان ــته مورخ به نوش
تطبيق تقويم ها، مهرداد يكم ششمين شاه ايران از 
ــكانيان [معروف به مهرداد بزرگ] يكم  دودمان اش
مارس سال 173ق.م در اجتماع بزرگان ايران اعلام 

كرد كه تصميم گرفته است كشور داراى ضوابط 
ــى) شود تا حقوق  لاتغيير (اصول اساس

ــف همه [دولت و ملت] در  و تكالي
ــد. اين تصميم  ــن باش آن روش
ــورد تاييد حاضران  مهرداد م
در نشست قرارگرفت و ايران 
ــى و دو  ــون اساس داراى قان
ــه مجموعه  ــد ك ــس ش مجل

ــتان»  اين دو مجلس را «مِهِس
مى گفتند (مِه به كسر «ميم» به 

معناى بزرگ). انتخاب وليعهد از ميان 
شاهزادگان، اعلان جنگ و پيشنهاد صلح، بسيج 

نيرو، عزل شاه درصورت ديوانه شدن، بيمارى ممتد، 
ارتكاب اشتباه (حتى بدون داشتن سوءنيت) و... و نيز 
ــل ماليات ها و صدور دستور ضرب سكه با  تغيير اش
تصوير تازه، تعيين شاهان ارمنستان، تاييد تشريفاتى 
ــرزمين پنتوس  ــى تبار س ــاهان پارس (ضمنى) ش
(منطقه ساحلى جنوب و جنوب شرقى درياى سياه 
ــهر سينوپ) و همچنين  در آناتولى به پايتختى ش
ــراى يك دوره معين  ــاب فرمانده كل ارتش ب انتص
ــتان بود.  يا مديريت جنگ از جمله اختيارات مهس
ــتان كه بنيادى مشابه سناى  در موارد متعدد، مِهِس
ــاه را به عنوان فرمانده ارتش،  ــخص ش روم بود، ش
ــوول لشكركشى تعيين كرده  فرمانده جبهه و مس
ــتان از سال 135ق.م (2148 سال پيش)  بود. مهس
ــفون (واقع در 36  و پس از تكميل شهرسازى تيس
كيلومترى جنوب بغداد امروز) و انتقال پايتخت ايران 
به اين شهر، جلسات خودرا در اينجا برگزار مى كرد. 
ــاحل دجله از سال 135ق.م تا  شهر تيسفون در س
ــال پايتخت  ــلادى به مدت 772 س ــال 637 مي س
ــال و پس از نبرد قادسيه به  ايران بود كه در اين س
ــه ويرانى گذارد ولى خرابه  ــت عرب افتاد و رو ب دس
كاخ خسروانوشيروان (طاق كسرى) همچنان باقى 
مانده است كه تاريخ نگاران آن را «كاخ عدل» لقب 
داده اند زيرا كه انوشيروان در آنجا [مستقيما و بدون 
واسطه] با مردم معمولى ديدار مى كرد و به درد دل 

آنان گوش فرا مى داد. 
نشريه انقلابى زنان آمريكا

ــوى  ــى» بان ــوزان انتون «س
ــم ژانويه  ــه از يك ــى ك آمريكاي
1868 (145 سال پيش) نشريه 
ــر كرده بود  «انقلاب» را منتش
ــاه، از يكم مارس  ــس از دو م پ
[11 اسفند] اين سال با دعوت 
ــنده مبارز ازجمله  از چند نويس
ــريه  ــتانتون» نش ــت س «اليزاب
ــار  خود را كه در نيويورك انتش

مى يافت به «منادى حق» تغيير نام داد. اين نشريه 
ــت حق راى در انتخابات  كه كاررا با دفاع از «خواس
ــاير حقوق  ــپس به س براى زنان» آغاز كرده بود س

درخواستى بانوان گسترش داد. 
ــريه كه در 16 صفحه و با هزينه اى برابر  اين نش
ــار مى يافت سپس  ــماره انتش 600 دلار براى هر ش
ــتمزد برابر براى كار برابر (صرف نظر  ــتار دس خواس
ــا زن بودن) و دادن اهميت به اتحاديه هاى  از مرد ي
ــوان مدافعان حقوق اعضاى  كارگرى و صنفى به عن
خود شد. آنگاه خواستار قانونى شدن طلاق شد كه 
در مذهب كاتوليك ممنوع (غير شرعى) است. اين 
نشريه در جريان مبارزات خود تا به آنجا پيش رفت 
كه خواستار انتصاب زنان به كشيشى در كليساهاى 

ــريه «منادى حق»  ــد. هنگامى كه نش كاتوليك ش
دچار مسايل پولى شد و سوزان انتونى جريان را در 
سرمقاله نشريه نوشت؛ برخلاف تصور، مردى به نام 
«جورج ترين» پرداخت همه هزينه نشريه را بر عهده 

گرفت. 
مارس، ماه خداى جنگ

روميان عهد باستان بر ماه جارى (تقويم ميلادى) 
ــود نام  ــوم آن فصل بهار آغاز مى ش ــه از دهه س ك
ــداى جنگ) را گذاردند زيرا كه از اين  مارتيوس (خ
ــى امكان پذير  ــته و لشكركش ماه از برودت هوا كاس
مى شود. روميان به نام خداى جنگ، در اين ماه 
ــراى برنامه هاى تعرّضى خود به  در اج
گونه اى نيرو به منطقه مورد نظر 
ــه نبرد در  ــه مى كردند ك روان
ــتان  اواخر بهار يا فصل تابس
ــرما نيست و  كه مشكل س
ــت صورت  روزها بلندتر اس
ــرد و بازگردانيدن نيروها  گي
در صورت ناكامى تا پاييز انجام 
ــد. از همان زمان و سال ها  مى ش
ــيح است كه اين  پيش از ميلاد مس
ــده  ــوس، مارس و مارچ خوانده ش ماه، مارتي
ــى زبان ها آن را «مارچ» مى گويند زيرا  است. انگليس
كه نه تنها تلفظ تغييريافته همان مارس و مارتيوس 
ــربازان به پيش =  ــت بلكه معناى «قدم روى س اس
ــوى نبردگاه و خط حمله = لشكركشى  پيش به س
را هم مى رساند.» روميان به اقتباس از ايرانيان، سال 
ــت و يكم) مارس آغاز  ــتم يا بيس نو را از بهار (بيس
مى كردند كه اين وضعيت تا قرن شانزدهم ميلادى و 
در انگلستان تا سال 1752 ادامه داشت و از آن پس 
ــال نو ميلادى -طبق قرارداد- به اول ژانويه  آغاز س

منتقل و عملا «يونيورسال» شده است. 
آغاز به كار دادگاه كيفرى بين المللى 

ــوگند 18 قاضى از چند  يكم مارس 2003 با س
كشور عضو، دادگاه كيفرى بين المللى در شهر لاهه 
ــال  آغاز به كار كرد. اين دادگاه در اجراى مصوبه س
ــده و  ــازمان ملل ايجاد ش 1998 مجمع عمومى س
عنوان دايمى دارد. شمار پارلمان هاى مصوب ميثاق 
در يكم ژوئيه 2002 از نصاب (نصف كشورهاى عضو 
سازمان ملل به علاوه يك) گذشت و تاسيس دادگاه 
كيفرى بين المللى قطعى شد. در زمان قطعى شدن 
تاسيس اين دادگاه، هنوز مجالس مقننه دولت هاى 
ايالات متحده، روسيه، هند و رژيم پكن اين ميثاق 
را تصويب نكرده بودند. اهم اختيارات و ماموريت اين 
دادگاه از اين قرار است: محاكمه و مجازات مرتكبين 
جنايت عليه بشريت، جنايات جنگى، كشتار انسان، 
تعرض و پرونده هاى ارجاعى از سوى شوراى امنيت. 
اين دادگاه تنها به پرونده هايى رسيدگى خواهد كرد 
كه ارتكاب جرم از زمان تاسيس 
دادگاه روى داده باشد (نه قبلا) و 
اين موضوع در ميثاق درج شده 
ــه از زمان  ــت. اين دادگاه ك اس
ــيس تا يكم مارس 2010  تاس
ــرم دريافت  ــلام ج ــارده اع چه
ــته و چهار مقام سابق را در  داش
ــود دارد، تنها هنگامى  زندان خ
ــيدگى به يك اعلام جرم را  رس
آغاز مى كند كه مطمئن شود دادگاه ملى نتوانسته 
يا نخواسته كه به آن رسيدگى كند. پليس بين الملل 
ضابط اين دادگاه است. طرح ايجاد چنين دادگاهى 
براى نخستين بار در كنفرانس صلح ورساى در سال 
1919 به ميان آمد و جامعه ملل در سال 1937 در 
اين باره مذاكرات مفصل انجام داد و طرح هاى متعدد 
ــى و حتى پيش نويس ميثاق تهيه كرد كه  را بررس
آغاز جنگ جهانى دوم به فعاليت آن سازمان پايان 
ــيون قوانين بين المللى در سال 1950  داد. كميس
پرونده ايجاد دادگاه كيفرى جهانى را از بايگانى خارج 
و مطرح ساخت و سپس مجمع عمومى سازمان ملل 
ــيدگى به آن را به رغم اكراه چند دولت آغاز  كار رس

كرد تا در سال 1998 به نتيجه رسيد. 

داوود رشيدى «آرى» را به تالار اصلى مى آورد
ــيدى» از پيشكسوت هاى تئاتر قصد دارد ارديبهشت ماه سال آينده نمايش  مهر: «داوود رش
«آرى» را در سالن اصلى مجموعه تئاترشهر به صحنه ببرد. نمايشنامه «آرى» نوشته «گابريل 
آروت» نمايشنامه نويس فرانسوى است كه رشيدى آن را ترجمه كرده و براى اجراى عمومى 
ــده. اين نمايش داراى دو بازيگر است و حال و هوايى جدى  ــهر ارايه ش به مجموعه تئاترش
ــت اين نمايش از اواسط  ــنامه وجود دارد. قرار اس دارد. البته نقاط طنزى نيز در اين نمايش

ارديبهشت ماه سال آينده در سالن اصلى مجموعه تئاترشهر به صحنه برود . www. sharghdaily.ir
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ــاى فوق العاده  ــى از پديده ه ــز فنى زاده يك پروي
ــت ولى متاسفانه  ــته اس بازيگرى در نيم قرن گذش

خيلى زود او را از دست داديم. 
ــتعداد، سواد  او جزو معدود بازيگرانى بود كه اس
ــدام لازمه يك بازيگر كامل  ــت را كه هر ك و خلاقي

است، دارا بود. 
ــا يكديگر  ــيار ب ــى كه او اجرا كرد بس نقش هاي

متفاوت بودند. مثلا مقايسه كنيم نقش «مش قاسم» 
ــش «مليجكِ  ــا نق ــون» را ب ــان ناپلئ در «دايى ج

ناصرالدين شاه» در سريال على حاتمى.
ــلا متفاوتى در فيلم  ــن او در نقش كام  همچني
«رگبار» بهرام بيضايى بازى كرد ولى آنها كه او را در 
نمايش «طبيب اجبارى» در دهه 40 به كارگردانى 
ــد، هرگز اين  ــمندريان» ديده ان زنده ياد «حميد س

بازيگر را فراموش نخواهند كرد. 
ــت اما  با اينكه تعداد كارهاى كارنامه او اندك اس
براى هميشه او به عنوان بازيگرى بى نظير در تاريخ 
ــد ماند. يادش  ــى ايران باقى خواه هنرهاى نمايش

گرامى. 

33 سال پس از «پرويز فنى زاده»
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